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Abstract
The  emergence  of  modernist  Qur’anic  exegetes  in  the  course  of 
interpreting  the  Qur'an  has  created  tremendous  changes  in  the  in-
terpretation  of  the  Qur'an  in  the  current  era.  New  thought  among 
the  Qur’anic  exegetes  of  the  current  century  and  the  influence  of 
cultural and social conditions on the subject of interpretation in con-
temporary Iran is undeniable. 
"Ali Safai Haeri" is one of the Qur’anic exegetes who in the present era, 
by writing books such as "Taṭhīr bā jārī Qur’an" and "Ravesh bardāsht 
az Qur’an", he distanced himself from the previous Qur’anic exegetes 
and announced a new line for "perceiving a deep connection with the 
Qur'an and understanding its necessity", "reciting the Qur'an based on 
the subject and position of the verses" and "knowing of man" in the face 
of the Qur'an, gave a new perspective to the interpretation of the Qur'an. 
He believes that anyone who has understood the necessity and need of the 
Qur’an will not deviate from the Qur’an in the changes of life and will not 
be ahead of it. According to his opinion, paying attention to the way the 
Holy Prophet (PBUHH) dealt with the Qur'an and humans changes the 
manner of the Qur’anic interpretation. The Holy Prophet (PBUHH) used 
to interpret the Qur'an by reciting it and handing out the selection criteria. 
Undoubtedly, the social and cultural conditions of the present age encour-
aged him to this way of Qur’anic interpretation. The slogan of returning 
to the Qur'an was raised from various aspects, but in the opinion of this 
prominent Qur’anic exegete, it is important to build educational and guid-
ing features in this method of interpretation. 
This article, by reviewing the works of "Ali Safai Haeri" in a descrip-
tive-analytical  way,  has  investigated  his  exegetical  method  and  con-
cluded  that  from  the  perspective  of  "Safai  Haeri",  emphasizing  the 
educational and guiding topics of the Qur'an is the most important mis-
sion of an exegete, which makes it mandatory to understand the special 
conditions provided by its cultural and social situation. Promoting the 
general understanding of the Qur'an, keeping the truth of the Qur'an, 
staying  away  from  pivotal  allegorical  interpretation,  Qur'an-oriented, 
psycho-writing, and refraining from repeating repetitions are some of 
the  positive  effects  of  his  exegetical  approach  and  in  contrast  to  the 
non-observance  of  the  organized  scientific  method.  Dissociationism 
and  discarding  traditional  methods  of  understanding  the  Qur'an  are 
among the critical considerations for his exegetical approach. 
Keywords: "Ali Safai Haeri", social interpretation, social educational 
approach, return to the Qur'an, the social and cultural conditions of the 
Qur’anic exegetes.
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نوع مقاله: پژوهشی

نقش شرایط و موقعیت فرهنگی ـ اجتماعی بر روش تفسیری علی 
صفائی حائری )عین ـ صاد(

محسن قاسم پور1
سید محمد موسوی2

چكیده
ظهور مفســران نواندیش در مســیر تفســیر قرآن، تغییرات شگرفی در تفسیر 
قــرآن عصــر حاضــر ایجاد کــرد. نواندیشــی بین مفســران قرن حاضــر و تأثیر 
موقعیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی بــر موضــوع تفســیر در ایــران معاصــر، 
غیر قابلِ انــکار اســت. »علی صفایی حائری« از مفســرانی اســت که در عصر 
حاضر با نگاشــتن آثاری همچون »تطهیر با جاری قرآن« و »روش برداشــت 
از قــرآن«، از مفســران پیشــین فاصلــه گرفــت و بــا اعــلام خطی جدیــد برای 
»احساس انس عمیق با قرآن و درک ضرورت آن«، » تلاوت قرآن در موضوع 
و جایگاه آیات« و »جریان یافتن انسان« در مواجهه با قرآن، ظرفیت تفسیر 
قــرآن را رمقــی تــازه بخشــید. او بر این باور اســت کــه هر کس ضــرورت و نیاز 
بــه قــرآن را درک کرده باشــد، در تحــولات زندگی از قرآن منحرف نشــده و بر 
کرم با قرآن  آن جلــو نمی افتــد. به عقیــدۀ وی، توجه به طرز برخورد رســول ا
کرم با ارائۀ تلاوت قرآن  و انســان ها مسیر تفسیر را دگرگون می ســازد. رسول ا
و به دســت دادن معیار انتخاب به تفسیر می پرداخت. بی تردید، آنچه وی 
را به این نگاه و مسیر تفسیری ترغیب ساخت، شرایط اجتماعی و فرهنگی 
ح شد؛  عصر حاضر بود. شــعار بازگشــت به قرآن از جنبه های گونه گون مطر
لکن به نظر این مفسر برجسته، ساختن ویژگی های تربیتی و هدایتی در این 
شــیوۀ تفســیر، مهم می نمود. این جستار به روش توصیفی ـ تحلیلی، با مرور 
آثار »علی صفایی حائری«، به بررسی شیوۀ تفسیری وی پرداخته و به این 
کید بر مباحث تربیتی و  نتیجه رسیده است که از منظر »صفائی حائری« تأ
هدایت آفرین قرآن مهمترین رســالت یک مفســر قرآن بوده که درک شرایط 
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خــاص فراهم آمــده از موقعیــت فرهنگــی و اجتماعــی آن را الــزام آور نمــوده 
اســت .ترویج فهم عمومی قرآن، روشــن نگاه داشــتن حقیقت قرآن، دوری 
از تأویــل محوری، قرآن محوری، روان نویســی و خــودداری از تکرار مکررات 
از آثــار مثبــت رویکــرد تفســیری وی اســت و در مقابــل عــدم رعایــت روش 
علمی نظامند، گسســت گرایی و کنارگذاشــتن روش های فهــم عرفی قرآن از 

ملاحظات انتقادی به رویکرد تفسیری وی است.
کلید واژه هــا: »علــی صفایــی حائــری«؛ تفســیر اجتماعــی؛ رویکــرد تربیتی ـ 

اجتماعی؛ بازگشت به قرآن؛ شرایط و موقعیت فرهنگی ـ اجتماعی مفسر.

بیان مسئله
از جمله تفاسیر اجتماعی در دوران معاصر که شرایط و موقعیت جامعه در شکل گیری 
آن مؤثــر بوده، تفاســیری اســت که بــا رویکرد تربیتــی و هدایتی تدوین یافته اســت؛ 
گرچه پیش از این و در طول تاریخ تفسیر قرآن نیز کما بیش، مفسران به این جهت  ا
توجه داشــته اند و در راســتای رسالت اصلی قرآن، به این مهم اهتمام ورزیده اند، امّا 
اینکه چرا مفســری مانند »علی صفایی حائری )عین صــاد(« با مبنا قرار دادن اصلِ 
»بازگشت به قرآن« به این جنبه به طورِ خاص پرداخته؛ به گونه ای که می توان وجه 
تمایز برجســتۀ آن را با دیگر تفاســیر فارســی در ایران معاصر، در همین پردازش نو و 
جدید تفسیری قرار داد جای بررسی دارد. زمینه ها و چرایی اتخاذ این رویکرد توسط 
مفسر یاد شده، نکته ای است که اساس این بررسی را در این پژوهش نشان می دهد.

 مقدمه 
»صفائــی حائــری« مفســر و اندیشــمندی بود کــه در فرآینــد قرآن پژوهــی، معتقد بود 
کــه توجه به مســائل تربیتی و اخلاقــی و فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. 
در نظــام قرآنــی، جایــگاه والایــی بــه خــود اختصــاص داده؛ به گونــه ای کــه یکــی از 
کلید واژه های مهم در شناخت ابعاد شخصیتی این مفسر، واژۀ نظام مندی است. در 
آثار وی بحث نظام اخلاقی، نظام اقتصادی، نظام سیاسیِ برآمده از آموزه ای قرآنی 
گون به چشــم می خورد و انســانِ تراز قرآنی، از نظر وی، کســی است  در فرازهای گونا
کــه با تربیت اخلاقی و انســانی اش، بتواند ایــن نظام های قرآنی را با تعمق در تعالیم 
قرآنــی فراچنــگ آورده و در عمل، به کار بندد؛ بر همین مبنا، او چندان با روش های 
تفسیری برخی مفسران که این نظام های قرآنی را در تفاسیر خود بازتاب نداده اند، 
همراه نیســت. او در مقدمۀ کتاب »تطهیر با جارى قرآن«، از فاجعه ای دربارۀ قرآن 
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خبر می دهد. او باور دارد، قرآن به بازی گرفته شده تا افراد با آن خودی نشان دهند 
و به جایِ نگاه با قرآن، به قرآن نگاه دوخته اند )صفایی حائری، 1386: 1/ 11(. چنین 
می نماید، شــرایط زیســت اجتماعی و موقعیتــی که وی در آن قرار گرفتــه بود در نوعِ 
خــاصِ رویکــرد تفســیر وی، مؤثر افتاده بود. گفته می شــود، بســیاری از هنرمندان و 
کسانی که در عرصۀ فیلم و رسانه فعال بودند، با وی مراوده داشتند. بی تردید، این 
تعاملات دو جانبه در نگاه تفســیری او بی تأثیر نبوده اســت. به نظر می رســد، ســخن 
وی در امتــداد تحقــق مبانــی »جاودانگی و جامعیت قرآن« و »قــرآن به مثابۀ کتابی 
هدایتگر« باشــد که برآمده از رویکرد تفســیر »صفایی حائری« اســت. »عین صاد« به 
دنبال تحولات شگرف و عمیق معرفتی در مواجهه با قرآن است نه به قناعت علمی 
گر با  در آن )همــان(. او در ارائــۀ مقاصــد خویــش، بــه مخاطبان، وعده می دهــد که ا
این بینش به قرآن نزدیک شوند، قرآن را همان گونه که نازل می شود احساس کرده 
و نه با هدایت بلکه بر هدایت اند)همان، 31( با این وصف، تفســیر قرآن، به شــدت، 
درحال رشــد بوده، با توجه به نیاز جامعۀ امروز به ارتباط هرچه بیشــتر با قرآن، نقد و 
ارزیابی گرایش های تفســیری نیز ضرورت می یابد. در این جســتار به دنبال بررســی 
شیوۀ تفسیری »عین صاد« و همچنین در مقام ایراد آثار سازنده و کاستی های شیوۀ 
تفســیری وی خواهیم بود. به ســخن دیگــر، با مروری بر دیدگاه هــای »عین صاد«، 
پرســش اساســی این جستار آن اســت که علی صفایی بر اســاسِ چه مبانی تفسیری 
بــه دنبال جاری ســاختن انســان و برانگیختن احســاس اُنس عمیق با قــرآن بوده و 
چگونــه ایــن مبانی بر آثار تفســیری وی اثر گذاشــته و در مقام فرآیند تفســیر، به چه 

میزان بر این مطالب پایبند بوده است.

1- مبانی تفسیری استاد صفایی 
پس از مطالعۀ نگاشــته های تفسیری اســتاد »صفایی حائری«، بعضی از مهمترین 
موضوعات و مطالب در زمرۀ مبانی تفســیری این مفســر، مورد توجه قرار گرفت که 

از قرار زیر است:
کیــد بــر جنبــۀ هدایت بخش بودن قــرآن: در تفســیر ادبی ســنتی، رویکرد ادبی  1. تأ
شــامل جســتارهای لغــوی، اعرابــی ـ نحوی و بلاغــی مورد اهتمام مفســران اســت. از 
غریب القرآن نگاری ها گرفته تا مجاز القرآن و تأویل مشــکل القرآن هایی که به دست 
مفســران و قرآن پژوهانــی چــون ابن عباس، زیــد بن علی، ابان بن تغلــب، ابوعبیده 
معمــر بــن مثنی و ابن قتیبه، نوشــته شــده، همه در راســتای برجســته نمــودن ابعاد 
ادبی قرآن بوده اســت. ادامۀ این رویکرد ادبی در قالب جنبه های بلاغی در تفاســیر 
»کشــاف«، »المحــرر الوجیــز«، »مفاتیــح الغیــب«، »انــوار التنزیــل و اســرار التأویــل« و 
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»التحریر و التنویر« پی گرفته شده است. در دوران معاصر، گونۀ دیگری از رویکرد به 
گردان وی  تفسیر ادبی تکوین و تطور یافت که سردمدار آن کسی جز امین خولی و شا
نبوده است. در رویکرد ادبی اخیر، قرآن به مثابۀ یک متن ادبی و زبان شناسانه مورد 
بحث و بررسی قرار می گیرد، امّا با ویژگی های خاص خود آن. به عقیدۀ سردمداران 
ایــن رویکــرد، قرآن یک متن ادبی فاخر اســت و قبــل از هدایت بخش بودن آن، باید 
این جنبه را بررســی کرد و شــاید بتوان گفت، از نظر آنان، اصل بررســی قرآن به این 
ویژگی معطوف است. بلی، در دوران معاصر و بر مبنای شرایط اجتماعی و فرهنگیِ 
برآمده از محققان یاد شده، حتی رویکرد مفسران ادبی پیشین را چندان بر نمی تافتند 
وبر آن انتقادهایی داشتند. حال در این میان، »صفائی حائری« کجا ایستاده است؟ 
کید ویژه ای دارد و آن را یک  پاسخ روشن است؛ او همچنان بر جنبۀ هدایتی قرآن تأ
مبنای بســیار مهم می انگارد. چنین می نماید که او بر اساسِ شرایط و موقعیت های 
کید و ساز وکار متناسب با آن  جدید فراروی نسل جدید مخاطب قرآن، به این مهم تأ
را در تفسیر تعریف و بر آن پا فشاری می کند و حتی بر تفاسیر جدید که رویکردی کمتر 

نسبت به جنبۀ هدایتی قرآن دارند، اشکال وارد می کند.
2. »صفایــی حائری« در لابه لای آثار قرآنی خویش با رویکردی انتقادی به تفاســیر 

امروزی روبه رو شده و تلاش های علمی محققان را به بوتۀ نقد می کشاند.
3. مبنــای باز گشــت بــه قرآن: شــعار باز گشــت بــه قــرآن در دوران معاصر و بر اثر شــرایط 
فرهنگی و اجتماعی مسلمانان از سوی مفسران و اندیشمندان مختلفی بیان شده است.

 او باور دارد سه آفت اصلی در فرآیند فهم قرآن وجود دارد:
1.سطحی نگری، 2. شتاب زدگی و 3. بی اطلاعی

در این مســیر، نخســت به بیان آفت های مبتلابه تفاســیر اشاره داشته و در گام بعد، 
کوشیده است راهکارهایی بر رفع آفات پیش گفته ارائه نماید. او قبل از بحث دربارۀ 
راهکارهــا، بــه چهار تناقض در اذهان عصر امروز اشــاره دارد: 1. تناقض قرآن و قرآن 
2.تناقض قرآن و سنت 3.تناقض سنت و سنت 4. تناقض قرآن و عینیت )صفایی، 
1385: 20(. از دیــدگاه او راه خــروج از ایــن تناقضــات بازگشــت درمان طلبانه به قرآن 
اســت. چنیــن بازگشــتی نیازمند وجود درد یا نیاز، شــناخت ایــن نیــاز و درد، اطلاع از 
دارو و دستیابی به شخصی مطلع از کاربرد داروهاست؛ به همین علت، استاد صفایی 
فرآینــد برداشــت و تلقــی از قرآن را به مانند رجــوع به داروخانه تشــبیه کرده )همان، 
23( و با ارزیابی مثال رجوع به داروخانه، نتیجه می گیرد، برداشت و تلقی از قرآن 1� 
دردمندی، 2.درمان شناسی )تسلط و تلاوت( و 3. مراجعه به راسخان در علم است 
گر تمــام قرآن را  و اظهــار مــی دارد: »گاهــی تــلاوت یک آیه بــرای بیمار کافی اســت و ا



35

د(
صا

ن ـ 
عی

ی )
ائر

 ح
ئی

صفا
ی 

عل
ی 

سیر
 تف

ش
رو

بر 
ی 

اع
تم

اج
ی ـ 

نگ
ره

ت ف
عی

وق
و م

ط 
رای

ش
ش 

نق

Vol. 2
No. 1

 Spring and Summer
2023

لْ  بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضى  إِلَیْكَ  بررسی کند، درمان نخواهد شد و حکمت آیۀ »وَ لا تَعْجَ
وَحْیُهُ« همین است؛ بنابراین شرط بهره گیری از قرآن شناخت جایگاه ها و روحیه ها و 

تلاوت و بهره گیری از آیۀ متناسب و مورد نیاز است.« )همان، 24(

کلیدهای پنج گانه در تفسیر1 ح  1 - 1- طر

1 - 1- 1- تسلط
کنده اســت. قرآن نگاشــتۀ حادثه ها بوده و نزول قرآن  به باور صفایی قرآن کتابی پرا
مجید نیز به خاطرِ همین رویدادها و حادثه هاست. نتیجه اینکه قرآن کتابی منظم 
کندگی و نیاز به مناسبت ها و رویدادها و دستور مستقیم  نیست و به دلیلِ همین پرا
پیامبر، جهت تنظیم آیات قرآن، دچار ابهام گردیده اســت. این مفســر برای تشــریح 
دلیل ابهام آمیز بودن قرآن، آیات را به حروف الفبا تشبیه کرده و با به کارگیری همین 
مشــابهت، جنبۀ اعجازآمیز قرآن را نشــان داده است؛ ب عبارت دیگر، همانگونه که 
انسان ها با استمداد از حروف الفبا واژگان و عبارات را ساخته و القای معنا می نمایند، 
راســخان در علم نیز با قرار دادن آیات کنار یکدیگر، مفاهیمی تازه به وجود آورده و 
با عنایت به اینکه ویژگی خاص راسخان در علم احاطه و تسلط همه جانبه بر آیات 
کندگی و عدم دسته بندی است. به باور  قرآن است، تسلط راهِ گریز و نجات از این پرا
مرحــوم صفایی، راه نیل به این تســلط قرائت قرآن اســت و اعتقــاد دارد قرائت قرآن 
موجب تســلط و تســلط سبب نیل به معنا و تفسیر و دانستن تفسیر نیز موجب درک 
روح قــرآن می شــود )صفایــی، : 57-62( .آنچه در اینجا مورد تؤکید اســت، توجه به 
برخی نظریات در حوزۀ قرآن شناسی با توجه به تحولات عصری است که از نظر این 
کندگی  مفســر مغفول واقع نشــده است. توجه به ســاختار خاص قرآن که در عین پرا
)شــبهاتی را نیز از ســوی برخی شرق شناسان به دنبال داشته( می تواند جنبۀ اعجاز 
را نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد؛ به بیان دیگر، این ســبک ویــژۀ بیانی قــرآن در حکم 
ح می کند. از نظر این مفســر  اعجــاز اســت که صفائــی حائری هوشــمندانه آن را مطر
قرآنــی راهیابــی به این خصیصۀ قرآنی، تنها از رهگذر ممارســت و مواظبت و دوام بر 
قرائــت اســت که البته جان گرفتن معنا که غیر قابل انکار اســت نیــز در نفس قاری و 

تلاوت کننده به دنبال خواهد داشت.

ح پرسش 1- 1- 2- طر
به عقیدۀ صفایی، جهت محفوظ ماندن از آسیب قشری نگری بر آیات قرآن، داشتن 

1. استاد صفایی کلیدهای تفسیر قرآن را در صفحۀ 56 کتاب »روش برداشت از قران« به اجمال اشاره کرده 
ح داده است. گانه یکایک آن را شر و در فصلی جدا
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ح پرسش در چهار زمینه است: سیر و خط فکری لازم است که نقطۀ آغاز آن طر
1- پرسش از سوره؛

2- پرسش از سیاق آیات؛
3- پرسش از پیوند و ارتباط آیات با یکدیگر؛

4- پرسش از رابطه با اجزای خویش.

1- 1- 3- بردباری و حلم در برابر پرسش ها
ح پرسش  ح شده است. به گفتۀ وی، آسیب طر گام بعد، بردباری دربرابر پرسش مطر
و تفکــر در اینبــاره تعجیل و عبور از کنار مســائل بوده و بردباری در مقابل پرســش ها 
راه برون رفت از این آســیب اســت )همان، 63-66(. این شــیوۀ تفســیری که مفســر 
ح پرســش هایی در ذهــن همــراه می ســازد، به ویــژه با توجه بــه  تبییــن خــود را بــا طــر
ح پرسش در  موقعیت اجتماعی مفســر و مخاطب، بســیار مهم می نماید. امروزه، طر
فرآینــد تحقیــق، گام اســتوار آغازین یک پژوهش اســت که یک الزام تلقی می شــود؛ 
بنابراین، مفسری چون »صفائی حائری« به این مهم توجه نموده و به نظر وی این 
روش محقق را در دستیابی و اقناع مخاطب، بهتر یاری خواهد کرد؛ به بیانی دیگر، 
ح  گر مفســر موفق به حلِّ مســئله نشود، همین که ذهن مخاطبان را بعد از طر حتی ا

پرسش هایی به تأمل واداشته، گامی مثبت در مقام فهم مضامین قرآنی است.

1- 1- 4- تفكر در قرآن
مرحلۀ بعد، تفکر در آیات قرآن بوده که با تأمل در سوره ها آغاز شده و با شناسایی 
پیونــد و رابطــه میان آیات و اجــزای آن پایان می پذیرد. آنچه این مفســر را به این 
موضــوع ترغیــب می کنــد، اهمیــت تفکــر از نظر قــرآن به طورِ کلی اســت. حــال چرا 

متعلق این تفکر خود آیات قرآن نباشد!

1- 1- 5- سیر فكری
بــه گفتــۀ اســتاد صفایی، ســیر فکــری همان چگونه اندیشــیدن اســت و ایــن چگونه 
اندیشیدن را دربارۀ آیات قرآن دانسته و مربوط به برقراری ارتباط بین نیازها و مطالعه 
و تفکر و زمینه ها قلمداد کرده و با بیان نمونه ای، اعتقاد خود را تبیین می کند: »کسی 
که صفتی مانند بخل یا حسد دارد، باید تفکر و مطالعه هایش را در این زمینه به جریان 

اندازد و باید بین تفکر ها و زمینۀ فکری و نیازهایش هماهنگی ایجاد کند.«

کم بر آیات قرآن 1- 2- شناخت روح حا
استاد صفایی وجهی دیگر از رویارویی با قرآن را »روح آیات« نامیده است؛ اگرچه دربارۀ 
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این حقیقت به کوتاهی سخن گفته و تبیین روشنی پیرامون آن بیان نکرده است، اما 
اغلــب با توجه به تجارب شــخصی و بــدون به کارگیری ادبیات علمــی، جهت توضیح 
منظور خویش، اهمیت فهم این وجه را بیشتر از همه به وضعیت روحی و مرتبۀ انسانی 
افراد دانسته که این بیانگر نگاه خاص وی به این مسئله است. او می نویسد: »پس از 
مرحلۀ ترجمه و تفسیر آیات، مرحلۀ بُعد روح آیات است: »أَوْحَیْنا إِلَیْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا« که 
در روایات به فهم تعبیر می شود؛ به این معنا، انسان با رسیدن به لطافت روحی، به روح 
قرآن پی می برد و در بحث نور انســان پس از درک روح قرآن، به نور و ضیاء می رســد و 

تمام راه را می بیند؛ بنابراین در تنگنای این مرحله نمی ماند.«
ح نمــوده و اســتمداد از آن را دربارۀ نحوۀ  او اصــول زیــر را پیرامــون روح قــرآن مطــر

برداشت از قرآن، لازم دانسته است:
1- شناخت شکل طبیعی 2- روح الایمان

الف( شــناخت شــکل طبیعی: دربارۀ شــناخت شــکل طبیعی قرآن دو مطلب اساســی 
و عمــده وجــود دارد؛ نخســت مناطــات و ملاک هایی کــه در علوم ادبــی و قرآنی بیان 
می شــود و دیگــر آنکــه گرایش های روان شــناختی و جامعه شناســانۀ قرآن اســت که بر 
روی مخاطبان اثر می گذارد و به سخن وی شکل می دهد. به دیدگاه استاد صفایی، با 
عنایت به دو جنبۀ روانی و اجتماعی تشخیص روحیات و مخاطب ها ممکن می شود.

ب( روح الایمــان: در ایــن قســمت او بــه شــناختی عمیــق و دقیــق اشــاره می کند و 
تجارب شخصی و تعالیم علمی و روان شناسانه را ناقص دانسته و آنها را برای نیل 
کامل می داند و اظهار می کند: »چون هر تجربه در جایگاه  به ژرفای روح انســان نا
و شــرایط محــدود و عوامــل مخصوص به خودش اســت و نمی توانــد در جایگاه ها 
و شــرایط و عوامل دیگر، کاملاً راهگشــا باشــد، برای نیل به قله ها و احاطه به این 

روحیه، باید از بالا نظاره و با احاطه بر هر روحیه آن را تحلیل کرد.«
بــه گفتــۀ اســتاد صفایی، چنین تســلطی نتیجۀ حرکت روح انســان اســت. انســان 
در روح الایمــان، متوجــه می شــود کــه چطــور معرفت هــا احتیاجات روانی انســان را 
به اشــکال دیگر مبدل ســاخته و به آن هزار صورت می دهد و باور دارد که انســان 
بــا تجهیز شــدن بــه روح الایمــان در بررســی انســان ها، در حرکت ها و عشــق هایش 
ح نشده  می تواند بررسی کند. صفایی ادعا دارد، چنین مطلبی در علوم جدید مطر
گاهی ها  است: »در این علوم، رفتار و احساس انسانِ در حالِ حرکت و در ارتباط با ا
کید دارد، کســانی  و انتخاب هایش، مورد مطالعه قرار نگرفته اســت.« اما ایشــان تأ
که با این عوامل به تســلط می رســند، می توانند محرک ها را در انسان شناخته و به 

روح الایمان نائل آیند.
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1- 3- از شناخت قرآن تا حرکت به سوی نور قرآن
مرحلۀ پایانی شناخت، از دیدگاه استاد صفایی، مادامی است که انسان به نور رسد 
و گویــی همــۀ مســیر برای او روشــن بوده و به مقصــد نائل می آید؛ آنجــا که فرمود: 
ــدی  بِــهِ مَــنْ نشَــاءُ مِــنْ عِبادِنــا ...« اســتاد صفایی بــرای نیل به نــور قرآن دو ســبب را   »نََهْ

بر می شمارد و آن آزادی و اطاعت است.
الــف( آزادی: اســتاد صفایــی بــرای تحلیــل آزادی، بیشــتر بــه صورت ســلبی به آن 
نگریســته و موانع آزادی را بر می شــمارد و کفر را دلیل اصلی بســته شــدن شــنوایی 
عِهِــمْ وَ عََلَى  أَبْصارِهِِمْ  ْ وَ عََلَى  سََمْ

ُ عََلَى  قُلُــوبِِهِمِ و بینایی انســان دانســته. ایشــان آیۀ »خَتََمَ اللَّهَّ
غِشاوَة« را مثالی از موانع آزادی قلمداد می کند و درمقابل، عشق و حقیقت جویی را 
عواملــی می داند که انســان را به ســمت جلو حرکت می دهــد و او را به اطاعت نائل 
می آورد؛ همچنین طبق آیۀ 82 ســورۀ اســراء، فســق و نفاق و ستم را از دیگر عوامل 
سدِّ آزادی برای شناخت هرچه بهتر قرآن قلمداد می نماید و انسان هایی که مُلبس 

به چنین صفاتی شوند، به نور قرآن نمی رسند.
ب( اطاعــت: صفایــی با اشــاره به این مطلب که انســان هادی همۀ انسان هاســت، 

قبول هدایت پیامبر و پیروی از او را از دیگر مسیرهای نیل به نور قرآن می داند.

1- 4- قرآن متنی چند وجهی در فرآیند فهم
مرحــوم »صفایــی حائــری« راه بهره مندی از قــرآن را شــناخت جایگاه ها و روحیات 
و تــلاوت و بهره گیــری از آیــۀ موردِ نیــاز می داند. او بــرای تبیین ایــن موضوع، قرآن 
را دارای چنــد وجــه دانســته و بــرای دسترســی بــه هرکــدام، روش خاصــی را یادآور 

می شود که بدان اشاره می شود:

 1- 4- 1- قرائت و ترجمه
به باور مفسر ، هرگاه کلام الهی تنها خوانده شود )مرحلۀ قرائت(، به جز قواعد خوانش 
و قرائــت، بــه قاعــدۀ دیگری نیاز نیســت؛ امّا درک مفاهیم از مســیر مراجعه بــه زبان و 
فرهنگ عربی و کتب لغت با عنایت به ظواهر و سیاق آیات، لازمۀ مرحلۀ ترجمه است.

1- 4- 2- تفسیر
اســتاد صفایــی روش هــای جــاری در تفســیر قــرآن را با ایــن تحلیل کــه روش های 
معمول تفســیر قرآن مخاطبان را به مفاهیم قرآن رســانده، امّا به مقاصد و اغراض 
کیــد دارد کــه در مراحــل ترجمه  آیــات توجــه نــدارد، مــورد انتقــاد قــرار می دهد و تأ
و تفســیر، جداســازی بیــن مصــداق و مفهوم، بســیار ضروری اســت و بــرای نیل به 
مقاصــد و اغــراض آیــات، تفســیر آیــه با مراجعــه به راســخان در علم ممکن اســت؛ 
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از ایــن رو، ظهــر قرآن را مصداق روشــن و بطــن قرآن را مصداق نهان دانســته و این 
بطون را باعنوانِ مصادیق مختلف یاد می کند. بر همین اساس، تأویل، شناسایی 
مصادیق نوین و تنزیل، ارائۀ مصادیق پیشــینی اســت؛ به ســخن دیگر، از دیدگاه 

استاد صفایی، تفسیر همان کشف مصادیق نوینی و پیشین است.
اســتاد صفایــی در راســتای بیــان »روش برداشــت از قــرآن«، زوایــای متفاوتــی را 
مطمــح نظــر قــرار می دهد کــه عبارت اســت از: قرائت، ترجمــه، تفســیر، روح و نور. 
برای دســتیابی به هر کدام از ابعاد گفته شــده نیز ابزاری ارائه می دهد. او در فرآیند 
ترجمۀ قرآن، تســلط به صرف، نحو، شــناخت معانی، بیان و بدیع و شناخت لغات 
را ضروری می داند. برای تفسیر، تسلط بر تمام قرآن و بیان پرسش های سنجیده، 
بردبــاری دربرابــر پرســش ها، تفکــر در قــرآن و داشــتن ســیر فکــری لازم اســت و 
همین طور لازمۀ دستیابی به روح قرآن، شکل طبیعی و روح الایمان است و نیل به 
نور قرآن منوط به آزادی و اطاعت اســت. صفایی باور دارد برای نیل به نور و روح 
قرآن، پیمودن مســیرهای گفته شــده ضروری است. از این ســخن معلوم می شود، 
تفســیر قرآنی که به واســطۀ دیگران ارائه می شــود با تفســیری که به زندگی انســان 
سروسامان بدهد متفاوت است و افراد باید با روح الایمان و آزادی و اطاعت از قرآن 
بهره ببرند. همچنین باید خاطر نشان کرد، روش برداشت از قرآنِ استاد صفایی بر 
روش های علمی مرســوم پایبنــد نبوده، بلکه نیازمند گونه ای درون نگری اســت و 
کشــف و شــهود و مســائل معنوی سهم زیادی در برداشــت از قرآن دارند؛ به همین 

کثر مواقع، سخنان وی مبهم و مغلق است. جهت در ا

2- آثار رویكرد تربیتی ـ اخلاقی عین صاد
جریان تفســیر و تدبر از این روش تفســیر اثر پذیرفته اســت. این اثرگذاری در حوزۀ 
بینش و روش نسبت به قرآن، روی داده است. حمایت و پشتیبانی از روش اصیل 
تفســیر قــرآن بــه قرآن از دیگــر پیامدهای روش تفســیری عین صاد بــود )صفایی، 
1386: 37-38( در ایــن روش تفســیری، دیــده می شــود که با تکیــۀ صرف بر آیات 

قرآن، در صدد ارائۀ مطالب تفسیری هستند.

2- 1- مزیت ها و محاسن روش تفسیر عین صاد
بــرای نیــل به روش تفســیری مناســب، لاجــرم، روش های تفســیری در بوتــۀ نقد و 
ارزیابــی قــرار می گیــرد تا از لابه لای آن محاســن و عیــوب آن را اصطیاد شــود. برای 
گونی قابل ترســیم است؛ نخست افرادی که به دنبال روش  این مســئله فواید گونا
تفســیری خاصی می روند با معایب و محاســن آن روش آشــنا می شــوند؛ دیگر آنکه 
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با ارزیابی روش های تفســیری، می توان گام به گام به روش تفسیری جامعی دست 
یافت که از معایب مبرا و مزین به محاسنی باشد؛ از این جهت، نخست به محاسن 

روش تفسیری عین صاد پرداخته و سپس معایب آن موردِ اشاره قرار می گیرد:

2- 1- 1- فهم عمومی قرآن
تعمیــم و گســترش فهــم قــرآن در بین مــردم از اساســی ترین ویژگی های تفســیری 
عیــن صــاد به شــمار مــی رود )صفایــی، 1382: 27(. از محســنات تفســیری عیــن 
صــاد رواج فهــم عمومــی قــرآن اســت؛ به این صــورت کــه همــۀ مــردم در قــرآن فکر 
کننــد و بــا تدبــر و تأمــل در قــرآن، از آن توشــه برگیرنــد. علت آن اســت که بــا ترویج 
مــردم  قاطبــۀ  و  پوشــیده  عمــل  جامــۀ  قرآنــی  دســتورات  قــرآن،  همگانــی   فهــم 
می تواننــد بــه دســتوری که خداونــد امر نمــوده عمل کننــد؛ چه اینکــه می فرماید: 
ــرَ مِنَ الْقُرْآنِ...«. دســتور به قرائت قرآن، دو مرتبه بیان شــده اســت. در  سَّ »فَاقْرَءُوا مَا تََیَ
آیه ای دیگر از شکایت هایی که رسول خدا از امت خویش دارد، این است که قرآن 
ورًا«. این دعوت  جُ ذَا الْقُرْآنَ مََهْ ذُوا هَٰ خَ سُولُ یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِِی اتَّ را مهجور داشته اند: »وَقَالَ الرَّ
همگانــی بــه فهم در شــرایطی انجام پذیرفته اســت کــه بعضی از پیشــینیان برای 
فهــم قــرآن دچار گروه بندی شــده بودند و فهم قرآن در انحصــار طبقۀ خاصی قرار 
گرفته بود. قرآن مکرر مردم را به تدبر در خویش فراخوانده و از ایشــان می خواهد، 
در قــرآن تدبــر کنند و این نشــان می دهد، فهــم قرآن در گرو گروه خاصی نیســت و 
همگان می توانند قرآن را فهم کنند. این رویکردِ »علی صفایی« ســبب شــد، مردم، 
به ویــژه، جوانــان بــه این بیانــات و نظرات جذب شــوند؛ از این رو، چنیــن ویژگی از 

محسنات تفسیر عین صاد در حدِّ خود، قلمداد می گردد.

2- 1- 2- روشن نگاه داشتن حقیقت قرآن 
از دیگر نکات پسندیدۀ رویکرد تفسیری عین صاد، زنده نگاه داشتن قرآن و معارف 
کید ویژه بر تدبر  الهی در جان و دل مردم است. چون تشویق مردم به فهم قرآن و تأ
و تعقل در قرآن، به مرورِ زمان، معارف و حقیقت قرآن را در دل مردم جای می دهد و 
این نوعی ساختار شکنی و دوری از گفتمان غالب به حساب می آید. مخاطبی که با 
تدبر در قرآن به فهمی، ولو ســطحی، دســت یابد، این دستاورد معرفتی، اثر بیشتری 

در بینش و اندیشۀ وی می گذارد و ماندگاری عمیق تری در دل و جان وی دارد.

2- 1- 3- دوری از تأویل محوری
برخــی مفســران با روش تفســیر عرفانی کوشــش می کردند مبانی عرفانــی خود را بر 
قــرآن عرضــه بدارند و در مقــام تأیید دیدگاه هــای خود برآمدند کــه احتمال لغزش 
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و خطــا در فهــم آموزه هــای قرآنــی از جانــبِ آنــان وجــود داشــت؛ در حالیکــه »علی 
صفایــی« بــا توجه بخشــیدن به مســئلۀ اُنس با قــرآن و بــا دوری از تأویل گرایی در 
قــرآن، فهمــی دقیق تــر از آیــه ارائــه می دهد. این شــیوۀ به ظاهر ســاده مفســر را به 
مــراد جدی خدا بیشــتر نزدیک می ســازد و به جایِ تکیه بر رمــز و رازهای پیچیده، 
برداشــت های قرآنــی نوینــی به دســت می آیــد. ایــن رویکــرد، به دلیــلِ دور بــودن از 
اصطلاحــات غریــب و پیچیدۀ عرفانی، برای عموم مــردم ملموس تر و قابل فهم تر 
گرچه برخی از مطالب حاصل از این رویکرد، استحســانی و ذوقی بوده، امّا  اســت؛ ا
با نیازهای فعلی مردم سازگاری بیشتری دارد. برای نمونه »علی صفایی« ذیل آیۀ 
»لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر« می گوید: »یک شب از هزار ماه، از یک عمر بدون برنامه 
کنون از بی برنامگی کلافه هستند،  بهتر است« )صفایی، 1386: 213(. مردمی که ا
گفته  با این برداشتِ قرآنی، سرِ ذوق آمده و با نگاهی تازه به قرآن توجه می کنند. نا
نماند که این روش تفسیری نیز باید طبق اصول و منطق تفسیری انجام شود تا از 

لحاظ شرعی مشکلی نداشته باشد )معرفت، 1380: 375(

2- 1- 4- قرآن محوری 
ج از قرآن  در تفاســیر پیشــینیان، تلاش مفســران بــر این بوده اســت که مبنایی خــار
ک و منــاط مطالعــه قــرار داده و به دنبــال آن در آیات قرآن کریم باشــند؛ برای  را مــلا
کاوی  نمونــه، معتزلیان بر اســاسِ مبنای کلامی عقل گرایــی خویش، قرآن را مــورد وا
قرار می داده اند؛ همچنین متقدمان مفسران عرفانی نیز با محور قرار دادن کشف و 
شــهود، در صدد تفســیر قرآن بر می آمده اند. درمقابل، اســتاد صفایی و همدلان وی، 
به جایِ آنکه قرآن را حاشیه قرار دهند، قرآن را اصل و محور قرار داده و سعی کردند 
جایــگاه اصلــی قرآن را حفظ کــرده و مرجعیت آن را در جامعه تبیین نمایند. در میان 
ایشــان، قرآن محوری دائماً تکرار شــده است؛ حال آنکه به این مطلب پابند بوده اند 
یــا خیــر، بحثی دیگر می طلبد. به ســخن دیگر، روش تفســیر قرآن به قــرآن در میان 
ســخنان ایشــان مشهود است. اغلب مفســران روش تفســیری قرآن به قرآن را روش 
مطمئن و کم خطا دانسته اند؛ برای مثال، زرکشی باور دارد که بهترین روش تفسیری، 
تفســیر قــرآن به قرآن اســت )زرکشــی، 1376: 2/ 175(. مرحوم علامــه طباطبایی نیز 
به نوعــی، عمــل به این روش تفســیری را صحیح دانســته و باور دارد مفســر با عمل 
بــه آن از اشــتباه در تفســیر مصــون و محفــوظ می مانــد )طباطبایــی، 1353: 1/ 11(. 
البته این روش تفســیری پیامدهای ســازندۀ دیگری نیز دارد؛ با انتخاب این روش 
خ داده و فردی غیر شــیعی نیز می تواند از  و محــور قــرار دادن قــرآن، تقریب مذاهب ر
 ایــن تفســیر بهره ببرد؛ تمایــزات مذهبی با انتخاب این روش بــه کنار می رود و فقط 
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گرچه در برخی از بیانات مفسران، چنین هدفی  بهره مندی از قران هدف می شود؛ ا
دیده نمی شود، بلکه به صورت ناخواسته،به چنین مسئلۀ  با اهمیتی منتج می شود.

می تــوان گفــت کــه با توجه بــه غلبۀ روش تفســیر قــرآن به قــرآنِ علامــه طباطبائی 
گاهــی »صفائــی حائــری« از ایــن روش و هم افزایــی بــا آن، وی نیز بــا این روش  و آ
همدلی داشته و آن را به کار می برد. تأثیر زمان و توجه علامه طباطبائی به مسائل 
اجتماعــی در تفســیر قرآن، برای »صفائی حائری« نیــز الهام بخش بوده و توجه به 
جنبه هــای تدبــری و اجتماعــی نمــودن آموزه هــای قرآنــی از برکات چنیــن نگاهی 

به شمار می آمد .

2- 1- 5- شیوا و روان نویسی
رعایــت اصل شــیوا و روان نویســی در تفســیر »علی صفایــی«، از ویژگی هــای ممتاز 
این تفســیر اســت؛ به طوری که بــا تکیه بر همین اصل، مخاطبــان فراوانی به قرآن 
جذب می شــوند. هر گروهی با دانشــی غیر تخصصی نیز می تواند با متون تفســیری 
عیــن صاد رابطه برقــرار کرده و مفاهیمی ارزنده از آن در یابد. درمقابل، پیشــینیان 
بــا مغلق نویســی و به کارگیــری اصطلاحــات پیچیــده و ســنگین، این مســیر را برای 
عمــوم مردم بســته بودند. اســتفاده از زبان رمز در تفســیر »علــی صفایی« به ندرت 
گفته نماند،  دیده می شود و به نوعی پیچیدگی ها و ثقالت متون متقدم را ندارد. نا
رعایت اصل ساده نویسی و فارسی نگاری در خدمت جریان تعمیم قرآن بوده و به 

همین دلیل، آثار قرآنی عین صاد طرفداران قابل قبولی دارد.

2- 1- 6- خود داری از تكرار مكررات
تفاسیری که دنباله رو مقولۀ تدبر در قرآن هستند، تا حدِّ قابل قبولی از مکرر گویی پرهیز 
کتچی، 1387: 422(. در آثار عین صاد و سبک تفسیری او دیدگاه های  کرده اند )پا
 ابتــکاری و جدیــدی می تــوان دیــد. اجتنــاب از تکــرار تعالیــم مفســران پیشــین از 
ویژگی هــای تفســیری عیــن صــاد اســت و دلایل خــاص خــود را دارد: 1- عین صاد 
بــه تدبــر در قرآن اهمیت ویژه داده اســت. تدبر با برداشــت از آیــات قرآن، با عنصر 
قلــب رابطــۀ وثیقــی دارد؛ نتیجه اینکــه افرادی همچــون »علی صفایــی« کمتر به 
دنبال اقوال پیشــینیان هســتند. 2- بد بینی به روش پیشینیان نیز از دیگر دلایل 
گفته نماند، برداشت های نوین و دوری از تکرار مکررات باید  این مســئله اســت. نا
بــا رعایــت ضوابط تفســیری و منطــق آن انجام شــود. در صورتِ رعایــت این مهم، 
برداشــت های جدیــد و رهیافت هــای نوینــی در عرصۀ تفســیر به وجــود می آید که 

به نوعی، جابه جایی مرزهای دانش تفسیر است.
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2- 1- 7- عصری نگری
از امتیازات روش تفسیری عین صاد و از ارکان تفسیر اجتماعی، عصری نگری است. منظور 
این است که با حفظ چارچوب های کلی در تفسیر، توجه مفسر به مسائل اجتماعی عصر 
و روزگار و بهره گیری از آن برای فهم تعالیم قرآنی بوده و از ویژگی های رویکرد تفسیری 
صفایی به شــمار می آید. نگاه مفســر به تفسیر سبب شد که مخاطب نسل جدید بهرۀ 
بیشتری از قرآن برده و از خوانش تفسیر احساس خستگی ننماید. او با رعایت اقتضای 
عصر )محمد شرقاوی، بی تا: 10(، پاسخگوی درخواست های جامعه و ارائۀ تفسیر ملائم 
 با حال مخاطبان توانست به تفسیر و توضیح آیات قرآن با بیانی نوین بپردازد. این نوع از 
تفسیر نگاری بازتاب دهندۀ جنبش های فکری و فرهنگی عصر خویش و همگام با گذر 

زمان است.
کم می نماید که مرتبط با عصر یا دورۀ خاص  عصری اندیشی برداشتی را بر قرآن حا
مفسر است. از پیامدهای مطلوب آثار عین صاد در رویکرد اجتماعی، نگاه عصری 
او به تفسیر قرآن است. به طورِ طبیعی هر مفسر قرآن در شرایط اجتماعی و فرهنگی 
خاصی زیسته است و گفتمان های غالب در آن دوران در برابر مفسر گشوده شده و 
خواه ناخواه بر تفســیر قرآن او اثر می گذارد. عصری نگاری در آثار مفســر عین صاد، 
بســیار دیــده می شــود. عین صــاد که همیشــه بر وجود قرینــۀ دلالــت در فهم قرآن 
توجــه دارد و آن را اســاس و بنــای در تفســیر قلمداد می کند )صفایــی، 1400: 61( یا 
آنکه از ذوقیات و استحسان در تفسیر دوری می کند )همان، 112(، امّا به اقتضایِ 
نسَْــانِ إِلَاّ  حال مخاطب و نیازهای او می اندیشــد؛ برای مثال، ذیل آیۀ »وَأَنْ لَیْسَ لِلْْإِ
مَــا سَــعَىٰ«، مبحــث بازدهی و ســرمایه را می گشــاید )همان، 47( یا از مســئلۀ اختلاف 
طبقاتی و رنجش های مردم می گوید: »آنچه مردم را از خدا می رهاند، محرومیت، 
دردهــا و رنج هــا، صداهای بی جــواب و فریادهــای بی حاصل اســت؛ همان طور که 
ظلــم و ســتم ها یــا تفاوت هــا و تبعیض ها کــه یکــی در کاخ دلتنگ اســت و یکی در 
کــوخ محتــاج اســت، آن هــا را می شــوراند و بــا خدایــی که انــکارش کرده انــد، درگیر 
می ســازد...« )همان، 41-42( به نظر می آید، او از پیروان مفســرانی همچون مغنیه 
است که با نگاهی معتدلانه تفسیر عصری را ضرورت جامعۀ اسلامی دانسته اند. به 
عقیدۀ صاحب کتاب »الكاشــف«، تکامل روز به روز دانش تجربی و قوانین مســلم 
در فهم قرآن، نقش بی بدیلی ایفا می کند، امّا نباید مفسران در این مسیر بی قاعده 
و بی توجه به ضوابط تفسیر قرآن باشند )مغنیه، 1424: 1/ 13- 14(. در این مجال، 
چنین باید گفت که آثار عین صاد نیز به تأســی از صاحب »الكاشــف« مشــحون از 

عصری اندیشی در عرصۀ تفسیر است.
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2- 2- ملاحظات انتقادی روش تفسیری عین صاد
کنــون در این مقال به  بــه اغلب روش های تفســیری ملاحظاتی قابل ایراد اســت. ا

برخی از ملاحظات انتقادی روش تفسیری »علی صفایی« اشاره می شود.

2- 2- 1- عدم رعایت انضباط و روش علمی نظام مند 
از  پیــروی  و  تفســیر  منطــق  وجــود  علــوم،  ســایر  همچــون  قــرآن،  تفســیر  بــرای 
قواعــد و مناطــات خاصــی لازم اســت؛ زیــرا رعایــت اصــول تفســیری موجــب حفــظ 
هر مفســری  بــرای  تفســیر  قواعــد  شــناخت  می شــود.  اشــتباه  و  خطــا  از  تفســیر 
)مــؤدب،  برســاند   » َ اللَّهَّ بِــهِ  أَرَادَ  »مَــا  بــه  را  مفســر  می توانــد  آن  رعایــت  و  بــوده  لازم 
نیســت  مســتثنی  قاعــده  ایــن  از  نیــز  عرفانــی  تفســیری  روش   .)95-94  :1386 
)قاسم پور، 1381: 371(. وجود هرگونه نقص و ایراد در روش تفسیر، سبب آسیب به 
فرآیند تفســیر قرآن می شــود. با مطالعۀ آثار »علی صفایی« نمی توان روش تفســیری 
منسجم و یکپارچه ای را شناسایی کرد. با اینکه »علی صفایی« به دنبال ارائۀ روش 
برداشــت از قرآن اســت و حتی کتابی با این عنوان نگاشته است، امّا نمی توان گفت 
که اثر وی بیان کنندۀ روش تفسیر به معنایِ مصطلح علمی است؛ چون راهکارهای 
وی که در بخش سبک تفسیری وی آمد، نه تنها علمی، بلکه بیشتر جنبۀ شخصی 
کید دارد: 1- تفسیر قرآن به قرآن )انس  دارد. صفایی در فرآیند تفسیر به دو مطلب تأ
با قرآن( )صفایی، 1385: 37-38 و 51( 2- طهارت باطنی و قلبی. به نظر می رســد، 
گرچه در این بین، مطالب خوبی  این راهکارها بیشتر جنبۀ نظری داشته تا عملی؛ ا
ارائه کرده است، امّا نحوۀ استفاده از آن در آثار قرآنی عین صاد شفاف نیست و همۀ 
اینها بر می گردد به اینکه وی روشی منضبط و نظام مند ارائه نکرده است. تنها روشی 
که از سوی »علی صفایی« ارائه شده، تسلط بر قرآن کریم است )صفایی، 1385: 8 و 
49؛ صفایی، 1341: 37(. او برای دستیابی به چنین تسلط و احاطه ای بر قرآن، تنها 
یــک راهکار ارائه می دهد و آن کثرت قرائت قرآن اســت )صفایــی، 1386: 183(. این 
ســخن نیز جای نقد دارد؛ زیرا الزاماً قرائتِ زیاد منجر به تســلط نمی شــود و چه بسیار 
افــرادی کــه زیاد قرآن بخوانند، امّا بدان مســلط نشــوند. عــدم ارائۀ ســازوکار و روش 
علمــی منضبــط و علمی بــرای انس با قرآن به آن دلیل اســت که اُنس بیشــتر جنبۀ 

فردی دارد تا عمومی؛ از این جهت نمی توان آن را چارچوب داد.
مســئلۀ طهــارت نفــس نیــز از دیگــر مطالبی اســت کــه عین صاد بــر آن اصــرار دارد 
)صفایی، 1385: 111-112(؛ و قابل تأمل اســت؛ چون کشــف و شــهود در قالب قرار 
نگرفتــه و تحــت قانــون در نمی آیــد؛ زیرا باطــن را نمی توان منضبط و رَوِشــمند کرد 
گر چنین ســخنی مورد تأیید واقع شود، هیچ نقدی  )قیصری رومی، 1375: 296(. ا



45

د(
صا

ن ـ 
عی

ی )
ائر

 ح
ئی

صفا
ی 

عل
ی 

سیر
 تف

ش
رو

بر 
ی 

اع
تم

اج
ی ـ 

نگ
ره

ت ف
عی

وق
و م

ط 
رای

ش
ش 

نق

Vol. 2
No. 1

 Spring and Summer
2023

دیگر بر روش تفسیری عین صاد وارد نمی شود؛ زیرا برداشت های سالکان از آیات 
قرآن برداشــتی شــخصی و فردی اســت و از کشــف و شــهود خویش به دســت آمده 
اســت؛ بــه قول آیــت الله معرفت، مکتبی که بر اســاس ذوق باشــد، نمی توان روش 

یکسان در فهم داشته باشد )معرفت، 1380: 383(
کید دارد  استاد صفایی در آثار قرآنی خود، بسیار بر رَوِشمند بودن مواجهه با قرآن تأ
و بــاور دارد در تفســیر قــرآن، باید روش داشــت )صفایــی، 1385: 32( و در برخی از 
بیانات خویش به مفســران چنین خرده می گیرد که چرا پاســخ روشنی به پرسش از 
روش تفسیری خود ارائه نمی دهند )همان(. این سخن از آنجا نشئت می گیرد که 
فردی بدون تخصص و دانش کافی به تفسیر قرآن روی آورد، ولو به مراد واقعی خدا 
گر تدبر و فهم از قرآن  کی پیموده است؛ چون ا  دست یابد، امّا مسیر اشتباه و خطرنا
بی ضابطــه و بــدون روش انجــام شــود، مســئلۀ دیــن جمعی بــه کنار رفتــه و نقش 
و کارکــرد فــردی پررنــگ می شــود و ایــن اتفــاق بــرای وحــدت جامعه مفید نیســت 
کتچــی، 1387: 299-300(. از دیگــر ســو، افــرادی همچون اســتاد صفایی که به  )پا
دنبــال رواج فهــم قرآن هســتند، نیک می دانند که باید ابزار و روشــی وجود داشــته 
ح کرد که در همــۀ زمان ها و مکان ها می توان درک  باشــد تــا بتوان این ادعا را مطر
درستی از قرآن اصطیاد نمود. این هم باید در نظر داشت که عنصر قلب در فرآیند 
تدبــر، بــدون ضابطه، راه به جایی نخواهد برد و در کنار طهارت قلب، ابزار کامل و 

روشی دقیق و علمی برای برداشت از قرآن نیاز است.

2- 2- 2- گسست از پیشینیان در تفسیر
طبیعی است که تصور شود، هر گروه یا افرادی که به صحنه یا حادثه ای نزدیک تر 
گاه تر و داناترند.  باشند و آن را شفاف لمس کرده باشند، نسبت به جزییات واقعه آ
قــرآن کریــم نیــز جزو متون مقدســی اســت که گــذر زمان را بــه خود دیده اســت. در 
آغــاز نــزول و به مــرور زمان، مفســرانی به قــرآن روی آورده و آن را مــورد ارزیابی قرار 
داده اند و توجه به سخنان ایشان در فرآیند تفسیر، امری منطقی و عاقلانه است؛ 
بنابرایــن، مراجعــه به اقوال مفســران گذشــته، ســبب نزول، ناســخ و منســوخ، عام 
و خــاص و دیگــر دانش هــای قرآنــی لازم اســت، امّا در تفســیر قرآن اســتاد صفایی، 
نوعی گسست و بی مهری نسبت به سنت تفسیری متقدمان دیده می شود. با این 
رویکرد، احتمال خطا در فهم قرآن بیشتر می شود؛ برای نمونه، صفایی حائری در 
رُکُــم «، آن را برنامه ریزی معنا می کند و  آیــۀ 6 ســورۀ »آل عمران«، ذیل تعبیــر »یُصَوِّ
ایــن ســخن اعطای چهره به نوزاد در رحم مــادر، از جانب باری تعالی، را رد می کند 

)صفایی، 1398: 30/3(
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2- 2- 3- بهره مندی محدود از روایات معصومان
خــرده ای دیگــر بر ســبک تفســیری عین صاد، بهره منــدی محــدود از روایات ائمۀ 
اطهار در تفســیر قرآن اســت. اســتاد صفایی به ندرت از روایات ائمه در تفسیر خود 
بهــره گرفته انــد. اســتاد صفایــی با اینکه بــه روایات ائمــه توجه می دهــد )صفایی، 
1398: 3/ 49 و 108(، امّــا در مقــام عمــل، از احادیــث اســتفاده نکــرده اســت )ه، 1/ 
89(. ایــن مهــم در حالی اســت که اســتفاده از روایات بنــا به دلیل قرآنــی، حدیثی و 

اصول عقلایی لازم است )بابایی، 1382: 16(

کنار گذاشتن بعضی از روش های متعارف تفسیر قرآن  - 4 -2 -2
کم توجهــی اســتاد صفایــی در مقــام فهــم قــرآن بــه برخــی از روش هــای متعارف و 
شناخته شــدۀ تفســیر، ماننــد روش ادبی )ســنتی(، از زمــره کمبود ها و کاســتی های 
مفســر در مقــام تفســیر قــرآن به شــمار می آیــد. بعضــی از ملاحظات انتقــادی که در 
روش فهــم قــرآن اســتاد صفایی، بر وی ایراد می شــود، بی میلی ایشــان به برخی از 
گرچه هیچ کس  روش هــای عرفــی فهم قرآن، مثل بلاغت، صرف، نحو و... اســت. ا
نمی تواند معیاری برای میزان بهره مندی از این قواعد تعیین کند، امّا در مجموع، 
ایــن دانش هــا می تواند در خدمت فهم قرآن باشــد و از آن جهــت که ادبیات دینی، 
متن محور اســت، بی توجهی بــه این قواعد و دانش ها آســیب زا خواهد بود. میزان 
به کارگیــری اســتاد صفایــی از ایــن قواعــد و دانش هــای عرفــی در آثــار او، بســیار 
کم رنگ اســت؛ به گونه ای که می توان نقــش ثانوی برای این دانش ها در آثار وی 
قائــل شــد. احتمــالاً دیدگاه های تفســیری مفســر بــا پرهیــز از افراط و زیــاده روی در 
مباحــث ادبی، منبعث و برگرفته از برخی مفســران اجتماعی پیشــین یا همراهی با 
آنان اســت. بهتریــن نمونه، از این دیدگاه ها، دیدگاه مغنیه در »الكاشــف« اســت. 
ح  مغنیــه در مقدمــۀ کتــاب خویــش، با توجه بــه موقعیــت عصــری، از افــراط در طر
لجماعه مِنْ الْمفسرین  مسائل ادبی ـ بلاغی در تفسیر پرهیز نموده و اشاره می کند: »أَهُِمُّ ا
ــرِّ لاعجــاز الکلمه وَ الاســلوب ، وَ افترضوا  مِ بالِلغه وَ اطالوا فِی بیان السِّ القدامِی أَشَــدُّ الِاهْــمَِاَ
ضُ لــیء مِنْ هَذَا  اســئله : مَثَــلُ لْماذا ذكَر الْــوَاوُ دُونَ الْفَــاءُ أَوِ الْفَــاءُ دُونَ الْوَاوِ... لِــذَا لََمْ أَتَعَرَّ
النــواع« )مغنیــه، 1424: 1/ 13( از دیگــر ســو، مفســر،»علی صفایی«، می نویســد: »در 
خاطــرات او آورده اند، روزی از حاج شــیخ پرســیدم، من قــرآن را به الهام می فهمم. 
صرف و نحــو دیگــر چه صیغه ای اســت؟ فرمود بــرای انتقال به دیگــران از تو دلیل 
گر بگویی از خودم می گویم، کســی نمی پذیرد« )حیدری، 1398:  می خواهند و تو ا
گفتــه نماند، اســتاد صفایــی در مقام عملی، این قواعد را کنار گذاشــته، امّا  127( نا
در بیــان مقدمــات نظری به جایگاه روش های عرفی فهم قرآن اشــاره کرده اســت 
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)صفایی، 1385: 123-124؛ صفایی، 1341: 36(. آنچه مهم اســت، این اســت که 
در مقــام عمــل بــدان بی مهری می کنــد )صفایی، 1385: 9( به کناره کشــاندن این 
گفته نماند،  ابزارها مسیر را برای قرارگیری در ورطۀ تفسیر به رأی، فراهم می آورد. نا
با توجه بــه موقعیــت عصــری عین صــاد و محمد جــواد مغنیه، این نگاهِ یکســان و 
ح مســائل  کم رنگ بودن بهره مندی قواعد ادبی در تفســیر و پرهیز از افراط در طر

ادبی بلاغی، برآمده از رویکرد تفسیری این دو مفسر بوده است.

نتیجه گیری:
مبانــی تفســیری اســتاد »صفایی حائــری« از جهت بینش و روش با دیگر مفســران 
هم عصر و متقدم خویش تمایز دارد. اثر پذیری از موقعیت های فرهنگی ـ اجتماعی 
در تفســیرنگاری »علی صفایــی حائری«، غیر قابل انکار اســت. او با نگاهی تربیتی ـ 
اجتماعــی و بــا مبنــا قــرار دادن اصــل »باز گشــت بــه قرآن«، بــه این جنبــه، به طور 
خــاص، پرداختــه؛ به گونــه ای که  وان آن را وجه تمایز برجســتۀ عیــن صاد با دیگر 
تفاســیر قلمداد نمود. شــرایط زیست اجتماعی و موقعیتی که »علی صفایی« در آن 
قرار گرفته بود، در نوع خاص بر تفســیر اجتماعی ـ تربیتی اثر ویژه ای داشــته است؛ 
البته دیدگاه او به مفســرانی همچون »محمد جواد مغنیه« نزدیک اســت. از دیگر 
سو، ترویج فهم عمومی قرآن، پشتیبانی از روش تفسیر قرآن به قرآن و تدبرگرایی از 
ویژگی های تفســیری وی است. از آثار مثبت تفسیری وی ساده نویسی، محور قرار 
دادن قرآن، ترویج عمومی مفاهیم قرآن، دوری از تکرار مکررات و عصری اندیشی 
را می تــوان نــام بــرد. ایــن رویکرد تفســیری بــا تمام ویژگی هــای ســازنده و مطلوب 
خویــش، ملاحظــات انتقــادی نیز بــر آن وارد اســت؛ ازجمله بهره منــدی محدود از 
روایــات معصومــان، گسســت گرایی، بی ضابطگــی در ارائــۀ روش برداشــت و عــدم 
گونی  پایبندگــی بــه مبانی نظری در مرحلۀ عمل. بــا اینکه ملاحظات انتقادی گونا
بــه تفســیر او وارد اســت، امّا نگاه خاص او به تفســیر حاصل تأثیــر زمان و موقعیت 
اجتماعــی و فرهنگــی دوران زندگانی او بوده و توجه ویژۀ او به مســائل اجتماعی و 
جنبه هــای تدبری و اجتماعی نمودن آموزه های قرآنی، برآمده از موقعیت عصری 

عین صاد است.
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